
همکاری شگفت آور جیمز 
کامرون با چهره موسیقی

حضور ژاله صامتی همراه 
فرزندش روی صحنه

رقابت تام هالند با دو چهره نسل زد 
برای جیمز باند

بیلـــی آیلیش اعـــام کرد، جیمـــز کامرون، 
کارگـــردان مشـــهور در میـــان تماشـــاگران 
کنســـرت او در شهر منچســـتر است و فقط 
از موســـیقی لـــذت نمی برد، بلکـــه آنها قرار 
اســـت فیلمی ســـه بعدی را از چهـــار شـــب 
برگـــزاری کنســـرت آیلیش در انگلســـتان 
بســـازند. آیلیش در شـــهر منچســـتر ســـه 
کنســـرت دیگـــر برگـــزار می کند و در شـــهر 
دوبلین کنسرت دارد. خواننده برنده اسکار 
جزئیات همکاری با کارگردان »تایتانیک« را 
فاش نکرد؛ اینکه چطور با هم آشـــنا شدند 

و تمـــاس گرفتنـــد./ دنیای تصویر

خبرهـــا حاکـــی از آن اســـت که قســـمت 
بیست وششـــم از مجموعـــه فیلم هـــای 
»جیمز بانـــد« بـــا کارگردانی دنـــی ویلنوو، 
خالق فیلم هایی چون »تل ماســـه«، کلید 
خورده و حالا کمپانی آمـــازون تمام تاش 
خـــود را می کند تـــا ایـــن فیلـــم را نهایتاً تا 
ســـال ۲۰۲۸ روانه اکران کنـــد. رقابت برای 
انتخاب چهـــره ای جوان به  عنـــوان مأمور 
بعدی  ام آی ســـیکس بـــه اوج رســـیده و در 
کنار تام هالنـــد، دو بازیگر جوان و محبوب 
از نســـل زد به جمع نامزدهـــای این نقش 
ماندگار پیوســـته اند؛ هریس دیکینسون و 

جیکوب الـــوردی./ خبرآناین

ژالـــه صامتـــی؛ بازیگـــر تئاتـــر، تلویزیون و 
ســـینما، با نمایـــش »ماهی رهـــا« به صحنه 
بازمی گـــردد؛ نمایشـــی کـــه کارگردانـــی و 
تهیه کنندگـــی آن را نیز خود بـــر عهده دارد. 
در ایـــن اثر نمایشـــی، نیاز ســـنجری، دختر 
ژاله صامتـــی، در کنار مـــادرش روی صحنه 
حاضر می شـــود و به ایفای نقش می پردازد. 
نمایـــش »ماهی رهـــا« از تاریخ ۶ مـــرداد در 
عمارت هما روی صحنـــه خواهد رفت. این 
نمایش که به صورت مشـــترک توســـط ژاله 
صامتی و مهدی غام حیدری نوشته شده، 
به تقابل و تفاوت میان دو نســـل – دهه ۵۰ و 

دهـــه ۸۰ – می پـــردازد./ ایران تئاتر

جامعه موسیقیدان را ارزیابی کند

نقل قول

اگر مردم ســـختگیرتر باشـــند، هنرمندان هم مجبور می شـــوند دقیق تر کار کنند. 
مثاً کنســـرت ها یـــا آهنگ هایی کـــه در صفحات خوانندگان منتشـــر می شـــوند، 
معیار خوبی هســـتند. اگر مردم از اجرا خوش شـــان نیاید و واکنشی نشان دهند، 
هنرمنـــد متوجه پیـــام خواهد شـــد ولی تا زمانـــی که مـــردم بـــرای هرخواننده ای 
بـــا هرکیفیت نازلی دســـت می زننـــد و اعتـــراض نمی کننـــد و کامنتـــی در نقد آن 
کار نمی نویســـند، نمی تـــوان امیـــدواری زیادی داشـــت.ما نیاز به ســـنجش 
درســـت موســـیقیدان از جامعه داریم. وقتی در جنـــگ ۱۲روزه ایم، جامعه 
موســـیقی حماســـی یا آرام بخش نیاز دارد. هنرمند باید بفهمد الان مردم 
چه می خواهند. برخی، مثل محسن چاوشـــی، این دماسنج را دارند. 
اما ایـــن باید فراگیرترشـــود. موضوعات، دغدغه هـــا و چالش های 
زیادی در جامعه هســـت که می توان برای آنها شـــعر سرود و آهنگ 
ساخت، مثل دغدغه های زیست محیطی یا معضات اجتماعی.

 گزیده ای از صحبت های پیروز ارجمند
 آهنگساز و نوازنده/ فارس

نجات رسانه از رسانهنگاره

طراح: احمد رحمان

پیشخوان فرهنگی

 خوانـــدن دربـــاره اینکه کتاب بازهـــا چه دغدغـــه ای دارند، جالب اســـت و 
جذاب.

»یاددا شـــت های یـــک کتاب باز« نوشـــته احمد راســـخی لنگـــرودی کتابی 
اســـت برای عاشـــقان مطالعه و خواندن. آنها که وقت گذاشتن برای کتاب 
را ارزش می داننـــد و نه تنهـــا می خوانند بلکه خوانده های خـــود را با دیگران 
هم ســـهیم می شـــوند. کتاب شـــامل ۴۵ یادداشت نویســـنده از کتاب ها و 
وقایعی اســـت که حول محور کتاب ها و نویســـنده ها و کتابفروشـــی ها رخ 
داده اســـت. اکثـــر داســـتان ها حاوی ارجاعـــات تاریخی به شـــخصیت های 
علمی و فرهنگی و ادبی کشـــور و داســـتان ها و خاطراتی است که در اطراف 
نوشـــته ها و کتاب ها شکل گرفته و فضای فرهنگی ایران را شکل داده است.
ایـــن اثـــر دربرگیرنده چهـــل و پنج جســـتار در زمینـــه کتـــاب و کتابخوانی 
اســـت. هـــدف نگارنـــده از انتشـــار این یادداشـــت ها زایش شـــور و شـــوق 
کتابخوانـــی در افـــراد و سپاســـگزاری از ایـــن یار مهربان اســـت که ســـال ها 
همدم و همنشـــینش بوده اســـت. او 
به کتاب هایش عشـــق می ورزد و آنها را 
شناســـنامه فرهنگی خویش می داند.
نویســـنده رخدادها را در قالـــبِ نامه ، 
گـــزارش ، خاطـــره و در مکان هـــای 
مختلفـــی اعـــم از کتابفروشـــی، کافه، 
قطار، ســـفر یـــا در رویارویی بـــا کتابی 

نگاشـــته است.
این یادداشـــت های خواندنـــی و گیرا از 
دو یا ســـه صفحه فراتـــر نمی روند. آنها 
دســـت خواننده را می گیرنـــد و با خود 

می کنند. همراه 

پلتفرم شـــیدا به تازگی بخش جدیـــدی را به نام 
بخش »نگاه نو« برای نمایش فیلم هایی از فیلمسازان هنروتجربه، مستقل 

و کار اولی کلید زده است.
 فعالیت این بخش با ارائه فیلم های ســـینمایی »شـــین«، »نویســـنده مرده 
اســـت«، »نرگســـی«، »دوربرگـــردون« و فیلم تئاتر »ماقات کننده« شـــروع 
می شود.فیلم ســـینمایی »شـــین« به کارگردانی میثم کزازی است که در آن 
جمشید هاشـــم پور، شـــهاب حســـینی، محمود پاک نیت، غزال نظر، آتش 
تقی پـــور، حســـین عابدینی، محمـــود بصیری، هوشـــنگ توکلی، ســـیامک 
اطلســـی، فخرالدین صدیق شریف، علی شـــادمان، فرزین محدث، مهدی 
بجستانی و ناهید مســـلمی ایفای نقش کرده اند.فیلم سینمایی »نویسنده 
مرده اســـت« ساخته شهاب حسینی اســـت که در آن جیا مورا و جیمز واگنر 
در این فیلم ایفای نقش کرده اند.فیلم ســـینمایی »نرگســـی« به کارگردانی 
پیام اســـکندری اســـت که شـــهاب حسینی، حســـین اســـکندری، شیرین 
آقاکاشـــانی، مهدی بجســـتانی، بهناز جعفری، غزال نظر، دلســـا ملکی، تینا 
اسدی و آریا شـــهبازی بازیگران آن هستند.فیلم ســـینمایی »دوربرگردون« 
بـــه کارگردانی عارفـــه عنایتی اســـت و شـــهرام ابراهیمی، غزال نظـــر، باران 
زمانـــی و آیلیـــن شـــهبازی بازیگران ایـــن اثـــر هســـتند.فیلم تئاتر »ماقات 
کننده« نیز به کارگردانی شـــهاب حســـینی و احمد ســـاعتچیان عرضه شده 
است. این نمایش ســـال ۱۳۹۱ با بازی شهاب حســـینی، احمد ساعتچیان، 
مهدی بجستانی و فرانک 
حیدریان روی صحنه رفته 
اســـت.عاقه مندان برای 
دسترســـی به آثـــار بخش 
پلتفـــرم  در  نـــو«  »نـــگاه 
شـــیدا می توانند به نشانی 
  www.sheyda.com

کنند. مراجعه 

کتابی درباره کتاب بازها

در شیدا فیلم تئاتر ببینید

 ایـــن روزها همـــه بـــا کمبود و 
قطعی آب که با گرمای شـــدید 
هـــوا هـــم گـــره خـــورده، عمق 
بحـــران آب را حـــس کـــرده و 
تجربـــه می کننـــد. همـــواره بر 
این بـــاور بودیم و این شـــعار را 
بر در و دیوار شـــهرها نوشـــتیم 
که »آب مایه حیات است«، اما 
چنان که باید و شـــاید، به درک 
عمیق این شـــعار نرســـیدیم. 
حالا وقتی با گوشـــت و پوست 
و خـــون خـــود، این بحـــران را 

تجربـــه می کنیم، درمی یابیم که چه خطر جـــدی و هولناکی در برابرمان قـــرار دارد. بحران آب 
به قدری جدی اســـت کـــه حیات جمعی همه ما را تهدید می کند. با این  حال به نظر می رســـد 
هنوز بخشـــی از افـــکار عمومی مخاطرات این بحـــران را درک نکرده یـــا آن را جدی نگرفته اند. 
بخشـــی از ایـــن بی تفاوتی البته نه لزوماً از بی مســـئولیتی که به عدم آگاهی و شـــناخت دقیق 
ایـــن بحران برمی گردد که برای مردم ما به  درســـتی تبیین و تشـــریح نشـــده اســـت. ســـینما، 
بویژه ســـینمای مســـتند، فرصت و ابزار خوبی اســـت تا عمق این فاجعـــه و لایه های مختلف 
این بحران به تصویر کشـــیده شـــود و الگوهای مصرف بهینه و صحیح آب آموزش داده شـــود. 
به نظر می رســـد نه فقط کشاورزان یا روستاییان که بســـیاری از مردم ما نسبت به بحران آب و 
دلایل آن آگاهی و اطاعات درســـتی ندارند و رســـانه های ما هم بیشـــتر درباره کم مصرف کردن 
آب تبلیـــغ می کنند و کمتـــر به دلایل ایجاد این بحـــران و راه های پیشـــگیری از آن می پردازند. 
شاید سینمای مســـتند ما بهترین مدیومی باشـــد که بتواند به شکل اثربخشـــی به این سوژه 
بپردازد. طی ســـال های اخیر در ســـینمای ایران، مســـتندهای متعددی با موضوع بحران آب 
تولید شـــده است که از جمله می توان به آثاری مثل »مادرکشـــی« )کمیل سوهانی(، »بند آب، 
بند خاک« )فرهاد ورهرام(، »بی گدار« )علیرضا دهقان(، »کم جان« )رضا خوشـــدل راد(، »قصه 
آب تهران« )فخرالدین ســـیدی(، »هیوا« )ابراهیم ســـعیدی(، »ما زنده به آبیم« )محمدســـعید 
محصصی(، »رودنامه خوانی« )فرشـــاد احمدی دســـتگردی(، »پدر زاینده رود، مادر زاینده رود« 
)محمد قاضی(، »ســـه مرد و یک دریاچه« )جمشـــید خوشـــدل(، »تالاب جازموریان« )فرهنگ 
خاتمی(، »آب ســـوخته« )مرتضی مطوری(، »ماهور« )عبدالخالق طاهری(، »اگر باران« )خسرو 
حیدری(، »ســـازنده  رود« )سید هاشـــم مرتضویان(، »بـــادام باران« )عباس مهاجـــران(، »زنان 
تالاب« )شهره ســـجادیه(، »روزگاری بختگان« )آزاده دهقانی(، »تالان« )محمدصادق دهقانی(، 
»روانـــاب« )مهرداد مصدق(، »معما« )مســـعود ایمانی(، »آبراه ســـیاه« )ســـید میثم موســـوی(، 
»تونـــاک« )مرتضی کاویانی(، »مســـیر ســـبز« )رســـول خلیل ارجمندی( و »عـــادت نمی کنیم« 
)نفیسه توتونی( اشـــاره کرد. نمایش برخی از این مســـتندها از شبکه های مختلف تلویزیونی 
می توانـــد به فرهنگ ســـازی و بهینـــه کردن الگـــوی مصرف آب کمـــک کند. به نظر می رســـد 
حـــالا زمان آن اســـت که تلویزیون و نه فقط شـــبکه مســـتند که شـــبکه ای تخصصـــی در این 
حـــوزه اســـت، بلکه شـــبکه های عمومی دیگر که مخاطب بیشـــتری دارند نیز بـــه نمایش این 
مســـتندها روی بیاورند تا هم آگاهی اجتماعـــی در مصرف آب را بالا ببرند و هـــم از این آگاهی، 
به اراده معطوف به بهبود الگوی مصرف آب برســـند. پخش این مســـتندها نه یک ســـرگرمی، 

بلکـــه ضرورت اجتماعی و ملی اســـت.

مستندهایی که بحران آب را روایت کردند

یادداشت

پارسا نیک مهر
منتقد سینما

 فراستی  نه 
جهان سینمایی 

فیلم و داستان 
که زیست-

جهان خود را 
در فیلم احضار 

کرده و به نقد آن 
می پردازد. این 

دقیقاً مصداقی 
از رویکرد و نقد 

منیت یافته 
است، نه 

فردیت یافته که 
منتقد، گفتمان 

و باورهای 
شخصی خود 

بویژه ایدئولوژی 
سیاسی اش را 

بر فیلم تحمیل 
و الصاق می کند 

و به  جای نقد 
زیبایی شناختی، 

به خوانش 
شخصی و 

سلیقه ای آن 
دست می زند

بار دیگر نقد و تحلیل مسعود فراستی از 
یک فیلم، جنجالی شد و واکنش های 
زیادی در فضای مجازی و شبکه های 
غ از لحن و  اجتماعی ایجاد کرد. فار
ادبیاتی که او در نقد فیلم به کار می برد 
که بیش از تحلیل به تخریب و تحقیر 
نزدیک است، این زبان گزنده بار دیگر 
در نقد »پیرپسر« هم تکرار شد. آنچه 
حتی  خیلی ها  حیرت  و  شگفتی  که 
مخالفان فیلم را هم برانگیخت، اظهار 
نظر او درباره بازی »حسن پورشیرازی« 
بود. اینکه بازی او در این فیلم ضعیف 
»من  گزاره  می رسد  نظر  به  است! 
مانیفست  به  هستم«  پس  مخالفم 
تبدیل شده  نقد  مسعود فراستی در 
حسن  درخشان  بازی  وگرنه  است 
پورشیرازی در فیلم پیرپسر بر کسی 
پوشیده نیست و چه بسا بتوان آن را 
مهم ترین نقطه قوت فیلم دانست. 
دوست  را  فیلم  هم که  آنهایی  حتی 
نداشتند و آن را به تندی نقد کردند، بر 
این باور بودند و اذعان کردند که بازی 
پورشیرازی در »پیرپسر« یک شاه نقش 
ماندگار است و نمی توان به راحتی از 
انکارش کرد. فراستی  یا  آن گذشت 
دلیل  را  شخصیت پردازی  در  ضعف 
بازی ضعیف پورشیرازی دانسته است 
اما اگر نقصی هم در شخصیت پردازی 
»غام باستانی« باشد، ربطی به کیفیت 
و  نقش  میان  که  ندارد  بازیگر  بازی 
می توان  است.  تفاوت  نقش آفرین 
فیلم را دوست نداشت اما نمی توان 
قدرت بازیگری پورشیرازی را انکار کرد 
یا نادیده گرفت. بگذریم، مقصود این 
یادداشت، تحلیل یا دفاع از  پور شیرازی 
مقابل نقد فراستی نیست، مسأله شیوه 

نقد او، زبان و گفتار و شکل مواجهه اش 
با یک اثر در کسوت منتقد است که 
خیلی ها  ی  ا صد ست  ا وقت  خیلی 
بویژه اهالی سینما را درآورده و حالا 
است.  رسیده  اشباع شدگی  ز  مر به 
واقعیت این است که از همان روزی که 
مسعود فراستی، پرچمدار نقد فیلم در 
برنامه »هفت« شد، اعتبار حرفه ای، 
هنری و زیبایی شناختی نقد و منتقد 
به چالش کشیده شد و نقد و منتقد، 
خود در کانون نقد قرار گرفت و نقد 
از  جنجالی  ایرادگیری های  به  فیلم 
فیلم ها تعریف شد. چنانکه بسیاری 
که  سینما  عام  مخاطبان  و  مردم  از 
شناخت دقیقی از مقوله نقد نداشتند، 
نقد کردن را با ویرانی و له  کردن یک 
اثر سینمایی، یکی فرض کردند و نقد 
از کارکرد تحلیلی به کژکارکرد تخریبی 
مسعود  جایگاه  آنچه  یافت.  تقلیل 
تنزل  به  را  منتقد  مقام  در  فراستی 
را  کرد  تبدیل  منتقد  و  نقد  منزلت 
می توان در آسیب های سلبریتی  شدن 
یک منتقد سینما ردیابی کرد. وقتی 
منتقد شأنیت حرفه ای خود را قربانی 
جذابیت های پنهان و آشکار سلبریتی 
شهد  ز  ا ست  ا ممکن   ، کند ن   بود
شهرتش بنوشد، اما نیش هایی که به 
دیگران می زند، می تواند در بزنگاه های 

حساس به  سمت خودش برگردد. 
مسعود فراستی دست کم دو بار در این 
سوتی هایش  و  گرفته  قرار  موقعیت 
کار دستش داده است. یک بار زمان 
سی  و فرد مه  هنا شا ز  ا نی  ا شعرخو
ر  نقد آ که   » ز ب با کتا « مه  نا بر ر  د
مجبور  که  بود  بارز  غلط  خوانی اش 
به عذرخواهی شد. البته فراستی به  
به  که  کرد  عذرخواهی  گافی  خاطر 
نبوده وگرنه  او   قول خودش مدیوم 
او هیچ گاه نه به  خاطر نقدهایش که 
حتی به  خاطر گاف های سینمایی در 
عنوان یا اطاعات اشتباه درباره یک 
 فیلم یا کارگردان هم عذرخواهی نکرده 
است! یا از چرخش ۱۸۰درجه ای اش 

درباره نقد مسعود فراستی به فیلم پیرپسر

مخالفم پس هستم!

گزارش

رضا صائمی

دبیر گروه فرهنگی

آن!  تخریب  به  فیلم  یک   تعریف  از 
است  فوتبالیستی  مثل  او  موقعیت 
به   و  کرده  بازی  والیبال  اتفاقی،  که 
اینکاره نبودنش، توپ ها را به  خاطر 
تور زده و موجب شکست تیم شده 
است!  خواسته  عذر  بابت  این  از  و 
اما گل  به  خودی هایش را در فوتبال، 
چون  نمی داند  عذرخواهی  بر  دلیل 
رشته تخصصی اوست! با وجود تأکید 
او بر اینکه مدیومش سینماست، اما 
یا  غلط  نقدهای  خاطر  به   هیچ گاه 
توهین به فان کارگردان عذرخواهی 
نکرده، مثل پزشکی است که خطاهای 
پزشکی اش را که موجب مرگ بیمار 
شده، نمی پذیرد؛ صرفاً به این دلیل که 
متخصص این حرفه است. این همان 
روشی است که فراستی و شیوه نقدش 
را در کانون انتقادها قرار داده است. 
چیزی را که به جهان ذهنی و فکری او 
یا به ذائقه و سلیقه شخصی او ربط دارد، 
به جهان سینمایی و دراماتیک اثری 
که نقد می کند، مرتبط کرده و آن گاه به 
اسم نقد، به خوانش خودخواسته آن 

دست می زند.
جهان  نه  فراستی  عبارتی  دیگر،  به    
سینمایی فیلم و داستان که زیست-
جهان خود را در فیلم احضار کرده و به 
نقد آن می پردازد. این دقیقاً مصداقی 
از رویکرد و نقد منیت یافته است، نه 
و  گفتمان  منتقد،  که  فردیت یافته 
باورهای شخصی خود بویژه ایدئولوژی 
سیاسی اش را بر فیلم تحمیل و الصاق 
می کند و به  جای نقد زیبایی شناختی، 
آن  سلیقه ای  و  شخصی  خوانش  به 
دست می زند. سوتی های فراستی در 
وقتی  که  داد  نشان  مختلف  مقاطع 
دغدغه منتقد، زدن یک  فیلم باشد، 
به سراب توهم و عدم تمرکز می افتد 
رو می شود. فراستی خود  و دستش 
را  اعتبارش  به دست خویشتن دارد 
از دست می دهد و حتی از نوستالژی 
خود در ذهن برخی هوادارانش، تراژدی 

می سازد.
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

عکس نوشت

بازدید دکتر فاطمه محمدی مدیرعامل موزه 
سینما از روزنامه ایران فقط یک بازدید اداری 

متعارف نبود. چیزی شبیه به لذت دیدار 
یاران همدلی بود که نه تنها زبان همدلی 

دارند که زبان مشترک حرفه ای هم دارند. 
درد شناس بودن دکتر محمدی و سابقه 
رسانه ای و تجربه هایش به روایت خاطرات 
انجامید که اهل  و لذت مشترکی  و درد 
قلم و مطبوعات و رسانه می شناسند. از 
چالش های تلخ و شیرین خبرنگاری در حوزه 
فرهنگ و هنر حرف زدیم و از نقش رسانه در 
عبور از بحران های اجتماعی. از موزه سینما و 
استقبال مردم از فیلم پیرپسر حتی در دوران 
جنگ دوازده روزه. او حالا چند صباحی است 
که مدیریت موزه سینما را به عهده دارد. با او 
درباره حوزه سینما و جنگ و صلح و هنر و هر 
آنچه می تواند سینما را به رسانه ای کارآمد در 
این زمانه بدل کند گفت و گو کردیم که بزودی 

در روزنامه ایران می خوانید. ن
یرا
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